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  يتيبار حاكم انيمدني دولت در قبال رفتار ز مسؤوليت

*فيروزآبادي حسين هوشمند 30/6/99: تأييد 26/3/99: دريافت

** حسين جاورو
***طاها زرگريانو  

    چكيده
ممكن است در عمل، مـردم را متضـرر كنـد. بـه طـور       ت،يمختلف حاكم يهارفتار بخش

 و تا چه يخود، در چه موارد بارانيبال اقدامات زپرسش مطرح است كه دولت در ق نيمعمول ا
مدني بـه   وليتؤقانون مس 11كه از جمله، مستند به ماده  يول است؟ پاسخ مشهورؤمس يحد
از جبـران خسـارت مصـون اسـت و      يتيحاكم ياست كه رفتارها نيپرسش داده شده، ا نيا

اسـت.   محـدود شـده   يادار رياز تقص يناش يالاعم، به اعمال تصد يمعنهدولت، بمسؤوليت 
ثابـت   يفيتوصـ   يليتحل وهيو مقررات و با ش نيبحث در دكتر نهيشينوشتار حاضر، با مرور پ

 يفقه نيرياي و ددر قبال اعمال حاكميتي با قواعد ريشه مسؤوليتنمايد معافيت دولت از مي
ت تعارض اس از جمله اصل جبران خسارت در مدني مسؤوليت نياديشده و بنو اصول شناخته

 ـكامل آوار خسارت بر ز ليو تحم  ـداني  ـجهـت نفـع حاكم   ده،ي مـردم، منطـق    گـر يو د تي
 ،ياز انقلاب اسلام گذار پسدهد، قانونوجود دارد كه نشان مي يندارد و شواهد ايكنندهقانع

. مبـاني فقهـي چـون    اسـت  عدول كرده ييو قضا يياجرا طهيدر ح ژهيبه و ؛خود ياز نظر قبل
 تياز اعمال حاكم يخسارت ناش عيدر كنار ضرورت توز »الغرم بالغنم«و  »لاضرر«و  »احترام«

    .شوديگذار محسوب مكننده عدول قانونتيتقو ياز جمله مبان يبر مصالح عموم يمبتن

  واژگان كليدي
  ، رفتارهاي حاكميتييمصالح عموم ،يتي، اعمال حاكممدني مسؤوليت

                                                                                

ــش * ــوزه علم دان ــه ح ــآموخت ــي   و  هي ــأت علم ــو هي ــم)   عض ــگاه (ق ــوزه و دانش ــگاه ح  :پژوهش
hooshmand@rihu.ac.ir.  

ــه حــوزه علمدانــش ** ــآموخت ــارابي:   هي ــرديس ف ــران، پ ــأت علمــي دانشــگاه ته  و عضــو هي
hjavar@ut.ac.ir.  

  
 

  .gmail.com93tahazargaryan@دكتري فقه و حقوق جزا از دانشگاه خوارزمي:  ***
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  مقدمه
دهد، باعث اضرار به ديگري شـود.  ر اقدامي كه انجام ميهر شخصي ممكن است در اث
هاي دولت، به معني بلكه به دليل حجم گسترده فعاليت ،دولت نيز از اين امر مستثني نيست

بيش از ديگر اشـخاص در معـرض    الاعم(شامل قواي سه گانه و ساير نهادهاي حاكميتي)،
ها و نقش اصـلي دولـت در تـأمين    ليتدامنه اين فعا از يك سو،زدن به ديگران است. زيان

مين منافع و مصالح أبودن بخش مهمي از اقدامات دولت در حوزه تمنافع عمومي و احساني
دولت، چندان گسترده مسؤوليت عمومي و به تعبيري، اقدامات حاكميتي، اقتضا دارد، قلمرو 

از اخـلال ايجـاد نكنـد.    اي المللي، ملي و منطقـه هاي بيننباشد و در انجام تكاليف و برنامه
شود، نشدن آن، باعث ميهايي از جامعه و تداركواقعيت تحميل زيان به بخش سوي ديگر،

شوند، بر شـخص  مند مياش، عمومي است و همگان از آن بهرهبار زيان مصلحتي كه فايده
يا اشخاص معيني تحميل شود. توجه اين خسارت بر اشـخاص معـين و محـدود، بـا ايـن      

رسد؛ ديده نيز در اين زيان مندرج است، چندان منطقي به نظر نميكه مصلحت زيانتوجيه 
ديده را زيانبه ويژه در بسياري از موارد، بدون جبران ماندن خسارت ناشي از اقدام دولت، 

 مسـؤوليت ترين مسائل مـرتبط بـا   دهد. بنابراين، يكي از مهمدستي قرار ميدر تنگنا و تنگ
دولت است. امكان دريافت خسـارت از قـدرت حاكمـه بـا      مدني ؤوليتمسبررسي  ،مدني

از جانب مردمي كه تحت حاكميت يك دولت زنـدگي   ،توجه به قدرت و اقتداري كه دارد
شـود كـه آيـا    اي شايسته توجه و بررسي است. اين پرسش مهم مطـرح مـي  مسأله ،كنندمي

اشـخاص حقـوق خصوصـي    بـاره   و دريافـت خسـارت صـرفاً در    مدني مسؤوليتقواعد 
شان دولت نيز همان حكم و پذير است يا نسبت به نهادهاي حقوق عمومي و در رأسامكان

ي نسـبت بـه   مسؤوليتهريك چه  ،قاعده جاري است؟ قواي سه گانه مجريه، قضائيه و مقننه
  عهده دارند؟ شان برهاي ناشي از اعمال ارتكابيزيان

گـذار  است، اين اسـت كـه قـانون    داده شده پاسخ رايج و متعارفي كه به اين پرسش
اين قانون به  11و اختصاص ماده  مدني مسؤوليتبا تصويب قانون  1339ايران در سال 

دولت را محدود نمايـد. در  مسؤوليت دولت، سعي نموده تا حد ممكن  مدني مسؤوليت
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دولـت را  وي، » تقصـير اداري «كارمند از » تقصير شخصي«از جهتي با تفكيك  ،اين ماده
ول دانسته و در ؤل ادارات مسيهاي مرتبط با نقص وساتنها در قبال تقصير اداري و زيان

خصوص تقصيرهاي شخصي كارمنداني كه دولت خود به استخدام درآورده براي دولت 
از  .ديده تنها بتواند به شخص كارمند رجوع نمايداست تا زيان ي در نظر نگرفتهمسؤوليت

مسـؤوليت  ، دولـت را از  »اعمـال تصـدي  «از » اعمال حـاكميتي «ك جهت ديگر با تفكي
 ـ  ،اسـت. پـس از انقـلاب    نسبت به اعمال حاكميتي نيز معاف نموده صـورت  هقـانوني ب

اي بـا  اسـت و لايحـه   دولت وضع نگرديده مدني مسؤوليتصريح و كلي در خصوص 
تأسـفانه بـه   تهيه گرديـد كـه م   1383در سال» سسات عموميؤم مدني مسؤوليت«عنوان 

سرانجام نرسيد. علاوه بر اين كه اين تفكيك و مصـونيت دولـت در مـورد يادشـده، بـا      
از جمله مبناي احترام و لاضرر سازگار بـه نظـر    مدني مسؤوليتمباني و قواعد بنيادين 

در برخي قوانين مرتبط با وظايف قواي سه گانـه حـاكم بـر نظـام جمهـوري       .رسدنمي
انـد كـه   به تصويب رسيده و مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گرفتهموادي  ،اسلامي ايران

دولت اسـت. نفـي معافيـت     مدني مسؤوليتگذار نسبت به حاكي از تغيير نگرش قانون
هرچند از جانب برخـي نويسـندگان    ؛داشتن در قبال اعمال حاكميتيمسؤوليتدولت از 

اما اين مقاله  ،)123-150، ص76ش ،1395است (مرتضوي،  نيز مورد انتقاد قرار گرفته
شناسي اين معافيت را صورت داده و ثانياً به مغايرت اين معافيـت  سعي دارد اولاً آسيب
گذار از نظريـه معافيـت   بپردازد و ثالثاً عدول قانون مدني مسؤوليتبا برخي مباني فقهي 

مـال  علاوه بـر اع  ؛دولت بر اعمال حاكميتي مسؤوليتدولت و حركت به سمت تعميم 
شناسـي مختصـر   گر سازد. جهت بررسي اين موضـوع، پـس از مفهـوم   تصدي را نمايان

دولـت، در   مـدني  مسـؤوليت دولت و بحث مختصري از مباني تعمـيم   مدني مسؤوليت
  يك از قواي مجريه، مقننه و قضائيه بررسي خواهد شد.  هرمسؤوليت ضمن حدود 

  دولت مدني مسؤوليتمفهوم  
. اسـت  »دولـت «و » مـدني  مسـؤوليت «تركيبـي از دو واژه  » لتدو مدني مسؤوليت«

را به تعهد قانوني شخص مبني بر رفع ضـرري كـه بـه ديگـري وارد     » مدني مسؤوليت«
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خواه اين ضرر ناشي از تقصير خود و يا ناشي از فعاليت او باشـد، تعريـف    ؛است شده
بـه  » دولت«) و 46، ص1386كاتوزيان،  و 644، ص1393لنگرودي، جعفري ( اندنموده

نظير رئيس جمهور، نخست  ؛هاي سياسي فوقانيهمان قوه مجريه در رده ،معناي خاص
، 1368، شـريعت پنـاه   (قاضـي  باشـد ت دولت و مديران اجرايـي كشـور مـي   أهي ،وزير
) و به معناي عام، با حكومت مترادف است و شـامل تمـام قـواي سـه گانـه و      124ص

 د. وصف بارز دولت در مفهوم عام، حاكميت اسـت شونهادهاي حاكميتي و عمومي مي
  ). 41، ص1377(كاتوزيان، 
هاي دولت كه بـه منظـور اجـراي سياسـت عمـومي آن      ها، اقدامات و برنامهفعاليت

پـذيرد كـه بررسـي    هاي دولتي صـورت مـي  است، به دست كاركنان و كارمندان سازمان
دولـت   مدني مسؤوليتث موضوع بح ،چگونگي جبران خسارات ناشي از اعمال ايشان

  توان گفت:دولت مي مدني مسؤوليتدر بيان مفهوم  .)15، ص1376(غمامي،  است
ديده در پرداخت غرامت زيان وارده بـه او  الزام دولت نسبت به شخص زيان

(دولت)  كه ناشي از عمل غير قانوني منتسب به دولت يا عمل غير قانوني او
ديده كـه بـه موجـب    داخت غرامت زيانبه پر ،بوده و يا تكليف دولت است

  .)43، ص1، ج1389(زرگوش،  است قانون مقرر گرديده

  نقد نظريه تفكيك اعمال حاكميتي از اعمال تصدي و درآمدي بر نظريه تعميم 
است و در عمل مشـكلاتي   در نظريه تفكيك، دو ضابطه مهم مورد توجه قرار گرفته

و » اعمـال حـاكميتي  «نخسـت، تمـايز بـين     .تاس دولت رقم زده مدني مسؤوليترا در 
اسـت. نقـد ايـن دو    » تقصـير شخصـي  «از » تقصير اداري«و دوم، تمايز » اعمال تصدي«

  شود. ضابطه و نظريه تعميم ذيلاً مطرح مي

  شناسي تمايز اعمال حاكميتي از اعمال تصديآسيب
در يت مسـؤول معافيـت دولـت از    ،مـدني  مسـؤوليت قانون  11در قسمت اخير ماده 

هـر   ،ولي در مورد اعمال حاكميت دولت«... :است خصوص اعمال حاكميتي مقرر شده
ضرورت براي تأمين منافع اجتماعي طبق قانون به عمل آيد و  حسبگاه اقداماتي كه بر
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و بـدين  » به پرداخت خسـارات نخواهـد بـود    مجبور دولت ،موجب ضرر ديگري شود
  است. دي محدود شدهبه اعمال تص»  دولتمسؤوليت «ترتيب، 

شود و اين گر ظاهر مياعمال تصدي اعمالي است كه دولت در نقش تاجر و صنعت
سـتد   هـا بـه داد و  دهـد و هماننـد آن  اعمال را همانند اشـخاص خصوصـي انجـام مـي    

در مقابـل، در    1پردازد؛ مانند معاملات بازرگاني كـه تـابع حقـوق خصوصـي اسـت.     مي
روايي اوست و در مقام استفاده از حـق حاكميـت و   انمفرمظهر  ،اعمال حاكميتي دولت

اقتدار ملي است و تنها نفع عموم را در نظر دارد و براي اجراي وظايف خـود در نقـش   
گذاري يـا فعاليـت مقامـات نظـامي و انتظـامي      شود؛ مانند قانونآمر و فرمانده ظاهر مي

  .)165، ص1393ميرداداشي،  و 278، ص1390رحيمي،  و (صفايي
دليل انتقادهايي كه در قـرن  ههرچند ب ؛نظريه تفكيك ميان اعمال حاكميتي و اعمال تصدي

ي ي(طباطبـا  اسـت  در كشورهاي غربي از جمله فرانسه محدود گشـته  نوزدهم بدان وارد شده
 مـدني  مسؤوليتاما در قانون  ،)278، ص1390رحيمي،  و صفايي و 412، ص1379تمني، ؤم

(بـراي   داشـتن (ضرورت، مصـلحت  موجود است و با وجود سه شرط خورده ايران هنوزسال
  ي نخواهد داشت. مسؤوليتبودن)، دولت مين منافع و مصالح عمومي) و قانونيأت

رسد اين تفكيك با اصول و قواعد فقهـي كشـور مـا نيـز مغـايرت دارد و      به نظر مي
ه سيستم حقوقي ما وارد  ب ،برداري غير عالمانه از حقوق قديم غربظاهراً با تقليد و كپي

مخالفت مبنايي با قواعد  اول، هاي متعددي به آن وارد است.  اشكالاست و اشكال شده
بنيادين فقهي و پيشينه بحث در فروع فقهيِ مـرتبط اسـت. در حقـوق اسـلام و مطـابق      

شود، قاعده بنيادين احترام، جايي كه خسارتي بر جان يا مال يا حيثيت شخصي وارد مي
، 1، جق1403بحرالعلـوم،   و 247، ص20، جق1413سـبزواري،  ( بر ضمان اسـت اصل 
) و در روايات مربوط به قاعده اتلاف نيز تفكيكـي بـين اتـلاف توسـط دولـت و      9ص

) و عموم قاعده اتلاف در اين 109، ص1، جق1406(محقق داماد،  ديگران وجود ندارد
علاوه، استقراء در پيشينه هضا دارد. باي را بدون تبعيض، اقتكنندهتلف هرمسؤوليت  باره،

دهـد، مصـاديق مهـم و بـارز     دولت نشـان مـي  مسؤوليت فقهي برخي از فروع مرتبط با 
شـوند، مشـمول ضـمان قـرار     رفتارهايي كه امروزه به عنوان رفتار حاكميتي شناخته مي
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 كـه قاضـي در   رااند. يكي از اين موارد، احكام مربوط به ضمان قاضي اسـت. چ ـ گرفته
مسـؤوليت  بنـابراين،   .زمره حاكمان و قضاوت نيز در شمار رفتارهـاي حـاكميتي اسـت   

رفتارهاي حاكميتي اسـت  مسؤوليت شده، نشان از پذيرش قضات در قلمرو امر قضاوت
جايي كه قاضي در خون يا قطع  المال، درو در فقه اماميه بر جبران خسارت توسط بيت

با اخذ قيـاس   .)79، ص40، جم1981نجفي، ( است كند، ادعاي عدم خلاف شده عضو
زيـان   توان گفت، به طريق اولي، هنگامي كه خطايي واسطهاولويت از حكم يادشده مي

شدن تقصير كارگزاران، از مجـراي فعـل حـاكميتي،    نشده و دولت، مستقيم و بدون واسطه
در متـون   موظف است خسارت وارده را جبران كند. است، باري را مرتكب شدهفعل زيان

اش ناتوان از پرداخت ديه هستند، با حتي ديه مقتولي كه قاتلش عاقله ندارد يا عاقله ،فقهي
المـال قـرار داده   عهده بيت است، بر كه دولت اسلامي هيچ نقشي در قتل مقتول نداشتهاين
پـس ديگـر جـاي     ،) تا خوني هـدر نـرود  274، ص4، جق1408(محقق حلي،  است شده

 مـدني  مسـؤوليت مصونيت دولت از «وعيت يا دست كم، عموميت نظريه بحثي براي مشر
  .به بعد) 176، ص1393وجود ندارد (ميرداداشي، » در خصوص اعمال حاكميتي

مصداق بارز ديگري كه براي اعمال حاكميتي ذكر شده، جنگ اسـت. در خصـوص   
كه مرحـوم  بيت المال ضامن است. مطابق روايتي  ،اين مصداق نيز مطابق برخي روايات

ديه زن و جنيني را كه آبستن بـوده   7نقل كرده حضرت علي شيخ طوسي در تهذيب
دليل ترس از حركت سپاه و اقدامات جنگي ابتدا فرزند را سقط نموده هب ،و هنگام جنگ

، ق1407، طوسـي ( عهده بيت المال مسلمين قرار دادند و سپس خودش از دنيا رفته، بر
  .)203، ص10ج

بـدون   اسـت. در حقيقـت،   مـدني  مسـؤوليت شكال مخالفت با اهداف ا دوم،اشكال 
اصل جبران(كامل) خسـارات كـه از   جبران ماندن خسارات ناشي از اعمال حاكميتي، با 

شـود،  و معرف عدالت ترميمـي هـم محسـوب مـي     مدني مسؤوليتاهداف مهم قواعد 
  زند.رقم ميمخالفت دارد و در نهايت نوعي بي عدالتي را نيز در اين حوزه 

سوم، صرف نظر از اين كه ضابطه دقيقي براي تفكيـك اعمـال حـاكميتي از    اشكال 
و نظريه تفكيـك مبتنـي بـر     )279ص، 1ش ،1385صفايي، (اعمال تصدي وجود ندارد 
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)، شرط مندرج در 21ص، 1ش، 1385(صفايي،  قابل پذيرش دولت است دوگانگيِ غير
 مسـؤوليت حاكميتي بـراي مصـونيت دولـت از     بودن عملمبني بر لزوم قانوني 11ماده 
-بيني نميتر اعمال حاكميتي را قانون پيشاز لحاظ عملي كارايي ندارد؛ زيرا بيش مدني

) و 246، ص1386(كاتوزيـان،   بلكه وابسته به تصميم مأموران قـوه مجريـه اسـت    ،كند
  پذير نيست. بودن آن به سادگي امكانتشخيص قانوني

  بين تقصير اداري و تقصير شخصي شناسي تمايز آسيب
دولـت   ضابطه دوم در نظريه تفكيك، تمايز تقصير اداري از تقصير شخصـي كارمنـدان  

تقكيك » تقصير شخصي«از » تقصير اداري«، مدني مسؤوليتقانون  11است. به موجب ماده 
تنها در صورت ارتكـاب تقصـير اداري از ناحيـه كارمنـد      ،شده و دولت و مؤسسه عمومي

» تقصير شخصي«اما  ،تقصير منتسب به اداره است ،»تقصير اداري«دارد. منظور از ؤوليت مس
تقصيري است كه منتسب به شخص كارمند و مأمور است و ارتباطي بـا مؤسسـه عمـومي    
ندارد. تقصير اداري مربوط به نقص وسايل، سوء تدبير و نظارت و ضعف ساختار مؤسسـه  

هـاي  هـا و ضـعف  ها، خشونتصي مربوط به هوسدر حالي كه تقصير شخ ؛عمومي است
توان حالتي را كـه  در حقوق ايران نيز مي .)282، ص1390رحيمي،  و (صفايي كارمند است

كنـد را  كارمند از نقص وسايل ادارات و مؤسسات بي اطلاع است و با اين وسايل كار مـي 
ل جبـران خسـارت   وؤدولت را مس ،و به موجب قاعده غرور هملحق به تقصير اداري دانست

حالتي كه خسارت ناشي از ضعف دستگاه اداري باشد و نـه صـرفاً    ،چنين است. همداندمي
اما در حالتي كه كارمندي با اطلاع از نقص وسايل  ،نقص وسايل ادارات و مؤسسات دولتي

اگر اطلاع از نقص و عـدم اقـدام    ،در اين حالت ،شودكار گرفته و باعث زيان ميهها را بآن
تقصير شخصي كارمند محسوب شـده و خـودش    ءر رفع آن بي احتياطي تلقي گردد، جزد

امـا در غالـب مـوارد،     .)278، ص1386نيـا،  حكمـت ( موظف به جبـران خسـارت اسـت   
شود، بودن مقررات اداري نسبت به كارمندان و تراكم امور ارجاعي در عمل باعث ميآمرانه

كه پيچيـدگي روابـط و   به ويژه اين ؛يري نداشته باشدعلم و اطلاع كارمندان، در اين باره تأث
  .شودمراتبي كه در اين باره وجود دارد، مانع اقدام اصلاحي كارمند ميسلسله
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دولتـي   سـازمان  يـك  متعـارف  هـاي را تقصـير  اداري خطـاي  دانـان حقوق از برخي
در حـدود  وظايف خـود   انجام دربايد  عمومي مؤسسة و اداره اند و قائلند كه هردانسته

البتـه   ،از اعمـال او زيـاني بـه كسـي وارد نشـود. در ايـن حـدود        باشد، متعارف مراقب
ول آن بايـد دولـت   ؤقابل اجتناب اسـت و مس ـ  اشتباهات و تقصيرات براي دستگاه غير

كه تشخيص آن بـر عهـده قاضـي    ـ   باشد، ولي اگر اشتباهات و تقصيرات از اين حدود
 	خطاي شخصي مستخدم بوده و او بايـد از عهـده  خارج شود، تقصيرات مزبور  ـ  است

) و برخـي ديگـر خطـاي اداري را    401ص ،1379 طباطبـايي مـؤتمني،  ( برآيد خسارت
هرگـاه  هـا،  در برخي ديـدگاه  .)33ص ،1376 (غمامي، اندشمار آوردههاي بتقصير حرفه

از او يـابي بـه هـدفي كـه اداره     كارمند عمل اداري را به منظور اجراي وظيفـه و دسـت  
است، انجام دهد و در اين راه مرتكب خطاي سبك و غير عمدي گردد، تقصير  خواسته

بـار  ول جبران خسارت است. ولي اگر رفتار زيـان ؤاو اداري محسوب شده و دولت مس
. رودمي شمار به شخصي تقصير يك پذيرد، صورت عمداً و نباشد وظيفه انجام براي 	او
 و بـوده  عمـد  حكم در نيز صورت اين در باشد، فاحش خطاي او رفتار هرگاه چنينهم

  ).32ص ،همان( است آورضمان
ريه تفكيك بين تقصير اداري و تقصير شخصي از جهـات متعـدد قابـل نقـد اسـت.      ظن

اما مبناي منحصـر در   ،است مدني مسؤوليتمبناي اصلي در  ،هرچند تقصير ؛نخست آن كه
مانند اتلاف، بـدون لحـاظ    مدني مسؤوليتوين رود و برخي از عنابه شمار نميمسؤوليت 

بين اقسام خطا  شود. دوم اين كه، در موارد مبتني بر تقصير نيز تمايزمحقق مي عنصر تقصير،
به دولت در ساير مسؤوليت جه كارمند در عمد و خطاي فاحش و تو مسؤوليت و انحصار 

اس برخي مواد قـانوني از جملـه   بر اس البتهرسد. موارد، موجه، منضبط و مستند به نظر نمي
چيز و سبك، در فرآيند متعارف امور  جا كه خطاهاي ناو از آن مدني مسؤوليتقانون  4ماده

توانـد  اما اين اغماض نمي ،قابل اغماض است ناپذير است،اداري، رايج و گاهي هم اجتناب
آن كه، اقسام  سوم باشد. ال داشتهبديده و معافيت دولت يا كارمندانش را به دناضرار به زيان
بنـدي ويـژه، در بـاب    اي كه باشد، تابع ضوابط عمومي است و درجـه درجه تقصير، در هر

آن كه، روابط داخلـي   چهارمرسد. كارمندان دولت، ضروري و موجه به نظر نميمسؤوليت 
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ممكـن   ثر كند. به ديگر سخن،أديده را متنبايد اشخاصِ ثالث زيان دولت و كارمندان، اصولاً
مراتب خود، معلول كوتاهي كارمندان يا برخـي از مـديران و   است، تقصير اداري در سلسله

گيري يا نظارت بـر امـور باشـد؛ در ايـن     سازي و تصميمتصميمولان در ساختاربندي، ؤمس
آيند چون كارمند و رئيس مربوطه يك عضو دولت يا مؤسسه عمومي به شمار مي صورت،

كنند و تقصير وي در حقيقت تقصير دولت يـا مؤسسـه عمـومي    ميو به عنوان عضو عمل 
دولـت  مسـؤوليت  ول جبران زيـان هسـتند و در حقيقـت    ؤلذا دولت يا مؤسسه مس ،است

ناشـي از تقصـير   مسؤوليت بلكه  ،ناشي از فعل غير (يعني رئيس مربوطه) نيستمسؤوليت 
بار اين كوتاهي را بـر  د نباي). بنابراين، 281، ص1390 رحيمي، و (صفايي خود دولت است
بـر دوش   گيـرد، هايي كه بين تقصير شخصـي و تقصـير اداري صـورت مـي    اساس تفكيك

ول از ؤكه تفاوتي ميان كارمنـد جـزء و كارمنـد مس ـ   چنين با توجه به اينديده نهاد. همزيان
در  11طور كـه كارمنـد جـزء مطـابق مـاده      لذا همان ،بودن وجود نداردجهت متبوع دولت

ول يـك اداره نيـز هرچنـد    ؤدارد، رئـيس و مس ـ مسـؤوليت  احراز تقصير شخصي  صورت
اما نهايتاً وي نيـز   ،شودبودن، منجر به تقصير اداري كارمند جزء ميفوق دليل ماهتقصيرش ب

اگر احراز شود مرتكب تقصير شخصي شده بايـد از   ،در حدود صلاحيت و قدرتي كه دارد
در مسـؤوليت  عدالت و منع تبعـيض نيـز اقتضـا دارد،    قاعده  عهده خسارت دولت برآيد و

توان بر اساس قياس اولويت، علاوه، ميهگروه اعمال شود؛ ب باره، بدون تمايز بين اين دواين
زيرا ميزان اختيارات و گستردگي قلمـرو   ؛مديران و مقامات بالاتر را نتيجه گرفتمسؤوليت 

اندهي امور بر اساس صـحيح و منطقـي، از   ها به مراقبت و سامتصميمات مديران، تعهد آن
تر است و به طريق اولي نسبت از كارمندان عادي بيش ها،يك سو و ضريب تأثير تقصير آن

معافيـت مـديران و    علاوه بر آن،قرار دارند. مسؤوليت در معرض توجه  به كارمندان عادي،
دي بـه صـورت امـري    شود اشتباهات پي در پي و نقص و ناكارآممقامات ارشد، باعث مي

بيش از پيش به تعويق بيفتد. پـنجم   ،رايج و بدون ضمانت اجرا درآيد و اصلاح امور اداري
ن كه، اين نوع معافيت، در عمل زمينه سوء استفاده و تضييع حـق را در ايـن قالـب بـراي     آ

، صفايي( كندپذيري را با چالش مواجه ميمسؤوليتكند و در نهايت، مردان فراهم ميدولت
 .)279- 280ص، 1ش، 1385
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  دولت به اعمال حاكميتيمسؤوليت درآمدي بر تعميم 
هايي كه بر نظريه تفكيك وارد است و نتايج غير قابل قبول مترتب بـر  با توجه به اشكال

ه لتوان في الجمله اصل نظريه تعميم را در چارچوب قواعد عمومي و مبتني بر سلسآن، مي
ها را اي معافيتپاره ،پذيرفت و در عين حال مدني مسؤوليت قواعد بنيادين و مهم حاكم بر

مسـؤوليت   پذيرفت. بر اساس نظريـه تعمـيم، اولاً   ،دهدبر اساس ماهيت وقايعي كه رخ مي
 ثانيـاً  .شود و اعمال حاكميتي را نيز شامل خواهـد بـود  دولت، به اعمال تصدي محدود نمي

اذن، رافع ضمان دولت نيست (مرتضـوي،  بودن دولت يا قاعده اي چون محسنعلل موجهه
ثالثاً بدون لحاظ نحوه دخالت كارمندان، دولت در معـرض   .به بعد) 134، ص76ش ،1395

نحوه تقصير كارمند و دخالت وي در وقـوع زيـان، ممكـن     نهايتاًگيرد و قرار ميمسؤوليت 
كارمند نبايد  ولي تقصير ،ثر باشدؤاست در استقرار ضمان و در امكان رجوع دولت به وي م

ديـده محسـوب شـود. البتـه امكـان اسـتثناكردن       موجبي براي معافيت دولت در برابر زيـان 
اقدامات عمدي دور از ذهن نيست؛ به شرطي كه بروز اين نوع اقـدامات نيـز بـه كوتـاهي     

  گيري و اجرا يا نظارت مربوط نباشد.سازي، تصميمدولت در نحوه تصميم
، »احتـرام «توان به مبنـاي  مي ،كندرا توجيه ميمسؤوليت در تبيين قواعدي كه تعميم 

اشاره كرد. قواعد ديگري نيز قابل استناد است  »قاعده عدالت«و  »الغنم بالغرم«، »لاضرر«
  شود.  ها صرف نظر مينآاز  ،كه به جهت رعايت اختصار

  ميتي  دولت در قلمرو اعمال حاك مدني مسؤوليتمباني فقهي و حقوقي نظريه  تعميم 
علاوه بر اعمال تصـدي   ،دولت به اعمال حاكميتي مدني مسؤوليتدر توجيه تعميم 

  توان به برخي مباني فقهي و حقوق اشاره نمود:مي

  مبناي احترام  
باشد كـه يـك قاعـده اصـطيادي اسـت و      برگرفته از قاعده احترام مي ،مبناي احترام

، 1، جق1406داماد،  (محقق اندستهگرچه برخي مدرك اصلي اين قاعده را بناي عقلا دان
 تر از جانب فقها با تمركز بر برخي روايات اسـتنتاج شـده  اما اين قاعده بيش ،)213ص

  است.
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جهت اثبـات حكـم وضـعي ضـمان، ايـن       ،ترين روايت مورد استناد در بحث احتراممهم
سباب المْؤمْنِ فسُوقٌ  9سولُ اللَّهقاَلَ ر« :قاَلَ 7عنْ أبَيِ جعفرٍَ ،عنْ أبَيِ بصيرٍروايت است: 

  .)88، ص4، جق1429(كليني،  »و قتاَلهُ كفُرٌْ و أكَلُْ لحَمه معصيةٌ و حرمْةُ ماله كحَرمْةِ دمه
گونـه خواهـد بـود كـه درخصـوص فقـره       داشتن روايت بر حكم وضعي ايندلالت

طـور كـه دم مـؤمن هـدر     همـان بگـوييم   ،»دمه ةمماله كحر ةمحر«يعني  ؛چهارم روايت
كار حرامي انجام داده و هم تكليفاً هم  ؛اگر كسي خون يك مؤمني را ريخت و رودنمي

هم كار  ؛اگر كسي مال مؤمن را اتلاف كرد ،به همين شكل ،دبايد ديه او را بپردازوضعاً 
احترام مـال   ،گوييممي حرامي انجام داده و هم بايد تدارك كند. به مقتضاي عموم تشبيه

اتلاف مال مؤمن حرام اسـت و   هم ؛تشبيه عام استمن مانند احترام خونش است و ؤم
  وجب ضمان است.ماتلاف مال مؤمن هم 

(حيثيـت   مالي هاي مالي و غيراعم از جنبه ؛ون اشخاصؤبر اساس قاعده احترام، ش
، 1390جاور، و  واتي(قن شايسته حمايت است و نقض آن ممنوع و حرام است معنوي)،

هرچند برخي از محققان، از اين قاعـده، تنهـا حكـم تكليفـيِ (حرمـت       .)9-10، 29ش
 ،ق1419قزوينـي،  موسـوي  ؛ 90ص، 3، جق1417(خـويي،   اندتصرف) را استفاده كرده

حكم تكليفي، حداقل  .)319ص ،1جو  290-291، ص2، جق1418؛ اصفهاني، 210ص
رود. بر اسـاس مبنـايي كـه عـلاوه بـر حكـم       توقع مي ،چيزي است كه از مبناي احترام

ناشـي از نقـض را در قلمـرو     مـدني  مسؤوليتتكليفي مبتني بر قاعده احترام، ضمان و 
؛ 204ص، 3ج ،ق1415انصـاري،  شـيخ  ( پذيرداموال و اعَراض و حيثيت معنوي نيز مي

 رعايــت .)16ص ،19ج ،ق1413ســبزواري،  و 124ص ،3، جق1416مــروج جزايــري، 
هـاي محتـرم اشـخاص    كند در صورتي كه خسارتي بر جنبـه احترام اشخاص، اقتضا مي

هايي كـه از عمـل   وارد شود، بدون جبران نماند. حكم به عدم جبران بخشي از خسارت
ون اشـخاص را  ؤشود نيز به مثابه آن است كه آن دسته از اموال و ش ـحاكميتي ناشي مي

به معنـاي   ،كه جواز نقض احترام ؛ چرار بگيريمبي ارزش و به منزله امري مهدور در نظ
امكان هتك و مهدوردانستن موضوع احترام است و اين، بر خلاف صريح قاعده احترام 

  شود.و ناقض آن محسوب مي
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ثر أموضوع زيـان را مت ـ » ملك«و هم » مالك«هم  ؛جا كه ايراد زياندر حقيقت، از آن
هم احترام مالكان و صاحبان اموال نقـض   ؛يتيكند، با ايراد زيان ناشي از اقدام حاكممي
شود و هم احترامي كه در ناحيه اموال و اعَراض وجود دارد و دليل معتبري بـر ايـن   مي

كه اعمال حاكميتي از مسقطات احترام اشـخاص يـا امـوال شـمرده شـده باشـد، ديـده        
اقـدامات  بنابراين، نه تنها مـوجبي بـراي اسـتثناي     .)118، ص1396(هوشمند،  شودنمي

چـه  بلكه چنـان  ،دوجود ندار» احترام ملك«و » احترام مالك«حاكميتي براي جواز نقض 
در ادامه خواهد آمد، موارد زيادي از اعَمال حاكميتي وجود دارد كه در آن به ضـرورت  

  است. تدارك از بيت المال تصريح شده

  مبناي لاضرر
ست و روايات بسـيار زيـادى   براساس قاعده لاضرر كه از مشهورترين قواعد فقهي ا

 هـا شـده  دليل وحدت در مضمون آنهمدرك آن هستند و ادعاي تواتر اجمالي روايات ب
هـاى  ها و زيـان شامل كليه خسارت» ضرر« ،)131، ص1، جق1406(محقق داماد،  است

وارد بر ديگرى است كه اين قاعده در صـدد نفـي آن اسـت. مشـهورترين حـديثي كـه       
بن جندب است كه در ذيل  ةشود، مربوط به داستان سمرسوب ميمدرك اين قاعده مح

  ).340، ص25ج ق،1409 ،حر عامليشود (ديده مى» لا ضرر و لا ضرار«آن، جمله 
در واقع، اگر پذيرفته شود كه حكم به عدم جبران خسارت در مورد اعمـال دولـت،   

نيز » حكم عدمي«اين ضرر مادي و معنوي را براي بخشي از افراد جامعه به دنبال دارد، 
است و بدين  از مصاديق ضرري است كه در حديث لاضرر نفي شده يا از آن نهي شده

توان به عدم جبران خسارت ناشي از اقدامات دولت حكـم كـرد. البتـه    معناست كه نمي
زماني اين استدلال تمام خواهد بود كه با توجه به اختلاف نظري كه در اين باره وجـود  

(نراقـي،   قاعده لاضرر را در اثبات حكـم و نيـز در امـور عـدمي بپـذيريم      دارد، جريان
علاوه، در پاسخ به اين اشكال مقدر كه دفع ضرر يا جلـب منفعـت   ه). ب55ص، ق1417

ضـرر را   :بايـد گفـت اولاً   ،تـر اسـت  مربوط به منافع عمومي و مصـالح اجتمـاعي مهـم   
ه كسب منفعت براي كسي يا دفع ضرر از توان هزيننمي :ثانياً .توان با ضرر دفع كردنمي
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 ،شخصي را به ديگري تحميل كرد. زيرا تحميل اين ضرر بر خصوص بخشي از اجتماع
رسـد و اختصـاص ايـن ضـرر بـه      مندي عمومي، فاقد منطـق بـه نظـر مـي    در قبال بهره

در نهايـت   ،تحمل بار زيـان  ،رود. بنابراينديده، نوعي ترجيح بلامرجح به شمار ميزيان
اسـت و در بحـث حاضـر،     متوجـه او بـوده  زيان ايد متوجه كسي باشد كه در حقيقت ب

بايد بار اين زيـان را بـه دوش    دولت است كه در نهايت و در مقام استقرار زيان، اصولاً
  .است نه خصوص كسي كه دولت اين زيان را متوجه او كرده ،بكشد

  قاعده الغنم بالغرم  
 ح مناسبات و تنسيق روابط اجتماعي، در جايي كـه بـه  بناي عقلايي در تنظيم صحي 

ها، در نهايت متوجه كسي باشد كه بهـره  شود، اقتضا دارد، آوار زيانايراد زيان منتهي مي
رسد و الا روابط اجتماعي در نهايت به بي عدالتي منجـر خواهـد   بار به او مياقدام زيان

 ؛هـايي ر بيان فقهي و روايي با مضمونشد. اين شيوه برقراري ملازمه بين نفع و زيان، د
بطـلان ربـح مـالم    « و» ضمانلالخراج با«، »الغنُم بالغُرم«و » من له الغنُم فعليه الغرم«مثل 

، ق1411 ؛ مكارم شـيرازي، 54ص ،1، جق1359 (كاشف الغطاء، است بيان شده» يضمن
). در حقيقــت، 10ص ،ق1404 كاشــاني، و 289ص ،ق1421 ؛ مصــطفوي،303ص ،2ج
گر حاكميت به نمايندگي از اجتماع، بخواهد در راستاي جلب منفعت يا دفع ضـرر بـه   ا

هاي آن را نيز متحمل شود و در همين راستا، لازم است نفع عموم اقدام كند، بايد هزينه
  هاي وارده به اشخاص و املاك به نحو مقتضي جبران شود.زيان

  مبناي اضطرار اجتماعي
لمرو اعَمال حاكميتي، بر مبنـاي اضـطرار اجتمـاعي و    ممكن است اقدام دولت در ق

اگر براي  ،ها حمل شود. در اين صورت نيز حتيناچاريِ دولت در انجام اين قبيل اقدام
انجـام كـاري ضـرورت پيـدا كنـد، بـه نظـر         هممين حقوق عمومي و مصالح جمعي أت

نحو يادشده، ه ومي بمين منافع عمأ، ت»الاضطرار لايبطل حق الغير«رسد بر اساس قاعده مي
البتـه  ؛ الطـرح)  (الجمع مهما امكن اولي مـن  تواند مجوزي براي تضييع حق قرار گيردنمي

منجر بـه  راي تأمين نظم عمومي بايد توجه داشت در مواردي ممكن است اقدام دولت ب
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داشـتن دولـت محـل    مسؤوليتشود و هايي فوري، گســترده و خارج از قوانين صميمت
 هاي امنيتي جلوگيــري بهدليل سياست پيمايي بهكه اگر از برگزاري راهنان. چتأمل باشد

پيمـايي كننـــد و دولـت مضـطر بـه اقـداماتي       هايي اقدام بـه راه عمل آورد، امــا گروه
گيـرد،  گردد، برخي معتقدند؛ اگرچه اقدامات دولت از حاكميـت ريشـه مـي    بارخسارت

ابوالحمـد،  ( ول جبران اســتؤـد، دولت مسـولي اگر از چهارچوب قوانين خارج باشـ
چراكه از سويي، اضـطرار مبنـاي اقـدامات     ؛اشكال نيست اين قول بي. )822ص ،1379

 گرفته و از ســوي ديگر، معترض خود را در معرض خســـارت قـرار داده   دولت قرار
 .شـود دولت نسبت بـه معتـرض برداشـته مـي    مسؤوليت است كه از طريق قاعده اقدام، 

پس  .چراكه دولت هشدار داده بود ؛لت داردچنين قاعده تحذير نيز بر عدم ضمان دلامه
 .گرددعدم ضمان دولت از سه پشتوانه محكم برخوردار مي

برقراري حكومـت نظـامي ممنـوع اسـت،      ،قانون اساســي 79اصل  چنين مطابقهم
 طــور موقــت، ولــي در شــرايط اضــطراري، دولــت حــق دارد بــا تصــويب مجلــس بــه

اگر هنگام حكومت نظامي زياني وارد گردد، ممكـن   ،هايي برقرار نمايد. حالتمحدودي
را از دولـت منتفـي نمـود و تنهـا در     مسـؤوليت  دانســـتن،  است با استناد به حـاكميتي 

ابوالحمـد،  (مقررات زيـان وارد نمايـد    ول دانســت كه خارج ازؤصورتي دولت را مس
ظـامي بـراي   ن اگرچه حكومـت  .)292-293، ص1389حميتي،  و 820-821، ص1379

است، ولي زيان نيز مانند مصلحت، بايسـتي   ديدهمصلحت عمومي و حتي شخص زيان
پذيرد و بـا عـدالت سـازگارتر    دولت تحقق ميمسؤوليت ميان عموم تقسيم گردد كه با 

 ؛گـردد تلقـي  پشـــتوانه چنـين مبنـايي    تواند ميمشــروع نيز  كه استيفاي نااست؛ چنان
زده را ي خود را بـه دريـا انـدازد تـا كشـتي طوفـان      لاهمانند مسافري كه به اضطرار، كا

باشد، به ويژه اگر خسارت برعهده تمام مسافران بعيد نيست كه جا ايندر  ،كند بارسبك
چراكـه از   ؛)384ص، 15ج ،ق1413 ،شهيد ثاني( خودشان چنين درخواستي كرده باشند

 ؛اگر شخصي زيـان ببينـد   ،در بحث حكومت نظامي هم .اندمال اين مسافر استيفا نموده
امـا   ،اسـت  هرچند مصلحت خودش نيز با برقراري امنيت و حكومت نظامي تأمين شده

 استيفاي ديگران از تضييع مال او تلقي گردد.تواند ميعدم جبران خسارتش 
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 ءجـز  كشـورها  سـاير  بـا  اقتصاديـ   سياسي روابط هبار گيري دركه تصميم جااز آن
پـذيرد،  هايي را بـراي جبـران نمـي   اعمال حاكميتي دولت اســت، دادگاه چنين شكايت

 ي را بــراي جبران وضع كندياكه به پيشــنهاد دولت به مجلــس، قانون ويژهمگــر اين
هـاي دولـت ضـرورت    اگرچه پشتوانه ايـن تصـميم   ؛)822-823، ص1379ابوالحمد، (

بـر قشـــر خاصـي و نـه عمـوم       لاًهـايي معمـو  يمكه چنـين تصـم   جاآن است، ولي از
اسـت كـه   لانه عاد ـ  رسدكه منفعت آن به عموم مي درحاليـ   نمايدخســارت وارد مي

ديده چنين دولت در برابر زيانمسؤوليت تمام مردم در اين خسارت شريك باشند كه با 
  .گرددامري محقق مي

در شرايط اضطراري قرار دهـد و  حاكميت را  ،دليل عنادهتنها در جايي كه شخصي ب
بن  ةكه اين امر از قضيه ســمرچنان ؛حاكميت ضامن نيست ،خسارتي بر وي وارد شود

بـه كنـدن درخـت مشـهود اسـت       9ردستور پيـامب  و ضررده جندب، در رابطه با قاع
، اطبـايي طب(زدن مسـجد ضـرار   آتـش يا در موضـوع   .)147، ص7ج ق،1407، طوسي(

كـه ايـن   نضـير در جنـگ    ع درختان خرماي بنـي در قضيه قطيا  ،)533، ص9، ج1374
است و حاكم  صادر گرديده ضرورت پايه بر كه اســت حكومتي احكام لهجم ازموارد 

  .)83، ص6، ش1396نهاد و عليشاهي، و دانش 387ص ،1374، كوثري(ضامن نيست 
بايد قائل به مبناي توزيع عادلانه زيان و منع تبعـيض نـاروا در تحميـل     ،بنابراين

چراكه از يك سو، در مواردي كه اقدامي در راسـتاي منـافع    ؛ديده شويمزيان به زيان
ايـن   ،ضرورت پيـدا كنـد و در عـين حـال     ،يا اثباتاً ياًفعمومي يا مصالح اجتماعي، ن

كنـد  در پي داشته باشد، عدالت اقتضـا مـي  هايي را نيز براي افراد خاصي زيان ،عمل
نحوي بين آحاد اجتماع سرشكن شود و نوعي توزيـع زيـان و مشـاركت    هاين زيان ب

 ،1398غلامـي،   و (مولـودي، حـاجي عزيـزي    عمومي در تحمل زيان به وجود آيـد 
جــا كــه حاكميــت و نهادهــاي حــاكميتي، از آن ،و از ســوي ديگــر )240ص، 29ش

ديده، باشند، الزام دولت به جبران خسارت زيانقق اين مهم مينماينده جامعه در تح
  پوشاند.  مهم جامه عمل مي به ،در عمل
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  دولت در اَعمال مختلف حاكميتي در قواي سه گانه مدني مسؤوليتهاي جلوه
يـك از قـواي    هرمسؤوليت لازم است  ،با توجه به مفهوم دولت به معناي حاكميت

  ، به تفكيك بررسي شود.هيئمقننه و قضا سه گانه، شامل قوه مجريه،

  ناشي از اَعمال اجرايي مدني سؤوليتم
دسـته نخسـت،    :توان در دو دسـته قـرار داد  ناشي از اعمال اجرايي را ميمسؤوليت 

بـا   دولت، مدني مسؤوليت است. در اين صورت،» تقصير اداري«ي كه مبتني بر مسؤوليت
بودن مصوبه مشروع د. در مرحله نخست، احراز ناگيراي صورت ميمكانيزمي دو مرحله

يا اقدام نهاد يا ارگان دولتي يا يك كارمند دولتي بر عهده ديوان است و در مرحله دوم، 
قـانون تشـكيلات و آيـين     10ايـن مـاده    1تبصـره  وظيفه تعيين ميزان خسارت، مطابق 

ارده از ناحيـه  تعيـين ميـزان خسـارات و   «، 1392مصوب  ،رسيدگي ديوان عدالت اداري
پـس از صـدور رأي در    ،) ايـن مـاده  2) و (1مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهاي (

  .»ديوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومي است
 ،محدود به اعمال تقصيرآميز دولت است و وظيفـه ديـوان   ،رسيدگي ديوان ،بنابراين

بـار  يـا عمـل زيـان   تنها بررسي و احراز اين نكتـه اسـت كـه آ    ،10ماده  1مطابق تبصره 
مطابق تبصره يادشده  ،است يا خير؟ و بعد از تصديق خطاي اداري دولت بوده» آميزرتقصي«

  باشد. حكم مبني بر محكوميت دولت به جبران خسارت بر عهده دادگاه عمومي مي
دسته دوم، مواردي است كه خسارت بر تقصير اداري مبتني نيست. در ايـن مـوارد،   

بـراي جبـران    تواندديده مينقشي در رسيدگي به دعوا ندارد و زيان ديوان عدالت اداري
كـه ابتـدا   در مرجع عمومي عليه دولت طرح دعوا كند؛ بدون آن خسارت خود، مستقيماً

چنين رسـيدگي بـه دعـاوي    الزامي به طرح دعوا در ديوان عدالت اداري داشته باشد. هم
هـاي  در صلاحيت دادگـاه  ،دولت به حقوق عيني اشخاص توسط هناشي از لطمات وارد

 گونـه دعـاوي نيـز اثبـات خطـاي اداري ضـرورتي نـدارد       زيرا در اين ؛دادگستري است
بـه   102ص، 99ش، 1396، و ميـري  حسنوند ؛جلالي و 58ص ،1ش ،1390(ميرداماد، 

اگر اداره دولتي به تصـرف عـدواني يـا مزاحمـت يـا ممانعـت از        ،بعد). به عنوان مثال
كيت يا انتفاع يك شخص مبادرت كند، طـرح دعـوا مسـتقيماً در برابـر     استيفاي حق مال
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در اين مـوارد، مهـم، اثبـات سـابقه      ،پذير خواهد بود. به طور مثالدادگاه عمومي امكان
بـه اثبـات   نيـازي  اسـت و   تصرف خواهان و لحوق تصرف يا مزاحمت عدواني خوانده

 خطاي اداري نيست.

  نينيناشي از اعمال تق مدني مسؤوليت
موضوع اين است كه اگر در اثر وضع قانون از جانب قوه مقننه، زياني به شخص يـا  

دارد يـا خيـر؟   مسـؤوليت  اشخاصي وارد شود، آيا  مجلس شوراي اسلامي در اين باره، 
اري را ذگ ـ، شوراي نگهبان به عنوان عنصر مكمل قوه قانونمسؤوليتامكان اين نحو از 

باره صلاحيت اين شورا در اعلام مغايرت يـا عـدم    درت مسؤوليشود. اين نيز شامل مي
كنـد. در پاسـخ بـه    مغايرت مصوبات مجلس و قوانين، با شرع و قانون اساسي بروز مي

ديدگاهي كه بر اساس برخـي مبـاني نظـري و     :دو ديدگاه قابل طرح است ،اين پرسش
كند و در مقابـل،  دولت را در اين باره رد مي مدني مسؤوليتاي مشكلات حقوقي، پاره

 مـدني  مسـؤوليت دولت در پرتـو اصـول بنيـادين     مدني مسؤوليت ،ديدگاهي كه در آن
  است. پذيرفته شده

بر تر نويسندگان، دولت مبتني بر تقنين و به لحاظ نظري، بيشمسؤوليت در مقام رد 
 نـدارد مسـؤوليت   ،اين باورند كه دولت در برابر جبران خسارت ناشي از وضـع قـانون  

گذاري از مـوارد برجسـته   قانون  اولاً، بر اساس اين ديدگاه، ).29، ص1349ابوالحمد، (
يعنـي مـردم    ؛اعمال حاكميتي است و از اولين وظايفي است كه از سوي حاكمان واقعي

هميشـه   ،گـذار برگزيـده مـردم   اين است كه قـانون  شود و فرض بربه دولت واگذار مي
امري كه خلاف آن قابل اثبـات   ؛كندب قانون اتخاذ ميترين تصميمات را در قالمناسبت
كه امكان نـدارد قـانون خطـا داشـته باشـد و      ). ضمن اين75، ص1376(غمامي،  نيست

در مـورد وضـع قـانون     ،اسـت  مـدني  مسؤوليتبودن عمل كه از اركان مشروع اثبات نا
ابي قـوانين و  زيرا چنين امري مستلزم آن اسـت كـه دادرس، اختيـار ارزي ـ    ؛امكان ندارد

ها را با قانون اساسي يا اصول كلي حقوقي داشته باشد و اين امر منجر اعلام مخالفت آن
به پذيرش دخالت قوه قضائيه در امور مربـوط بـه قـوه مقننـه بـوده و مغـاير بـا اصـل         
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توان جبران خسارت ناشي از وضـع قـانون   شده تفكيك قواست و تنها زماني ميپذيرفته
(ابوالحمـد،   بينـي كـرده باشـد   اين امر را در قانون پـيش  ،گذاركه قانونرا خواستار شد 

  .به بعد) 675، ص1388
دولـت تنهـا در برابـر     ،1339مصوب  ،مدني مسؤوليتقانون  11به استناد ماده  :ثانياً

ول است و در مقابـل خسـارات ناشـي از اعمـال     ؤگو و مساعمال تصدي خويش پاسخ
بنابراين، اگر از نطق پارلماني نمايندگان يا رأي و  .نيستي متوجه او مسؤوليتحاكميت، 

زيـرا   ؛اين خسارت قابل جبران نيست ،ها فرد يا افرادي خسارت ببينندتصميم تقنيني آن
اعمال تقنيني ناشي از فعاليت مجلس، دولت، مجمع تشخيص مصلحت نظام و يا سـاير  

گـردد و  ميتي تلقـي مـي  گـذاري دارنـد، عمـل حـاك    نهادهاي رسمي ديگر كه حق قانون
 و 76، ص1376غمـامي،  ( به دليل اعمال حاكميـت او نيسـت   ،ي متوجه دولتمسؤوليت

 فـرد اعضـاي مجلـس در    ،از ديدگاه اينان، وقتي كـه فـرد   .)194، ص1393ميرداداشي، 
شان مصونيت دارند، به طريق اولـي، اعمـال دسـته    خصوص اعمال مربوط به نمايندگي

  قيب است.ها غير قابل تعجمعي آن
 بـا توجـه بـه    ،لحاظ عملي نيز امكان مطالبه خسارت از دولت از حيث تقنينـي ه و ب

هـا بـا   قضـات دادگـاه   :اولاًپذير نيسـت.  لي امكانيدلاهب ،قوانين فعلي جمهوري اسلامي
خصـوص تشـخيص    مانند شوراي نگهبان تمايلي بـراي اظهـار نظـر در    ؛وجود مرجعي

ديوان عدالت اداري به عنوان مرجـع   :ثانياً ساسي ندارند.مطابقت قوانين عادي با قانون ا
ت عمومي ديوان عـدالت اداري مربـوط بـه    أبار دولت، در رأي هيتشخيص اعمال زيان

از نظريه غير قابل شـكايت بـودن قـوانين     61/4/1361پرونده كلاسه  ،35دادنامه شماره 
  است. نموده پيروي نموده و اختيار ارزيابي قوانين عادي را از خود سلب

گـذاري بـا   ناشـي از قـانون   مـدني  مسؤوليتمعافيت دولت از  ،ليرغم اين دلاي عل
مسـؤوليت  و در مقـام پـذيرش   ) 197، ص1393(ميرداداشـي،   اسـت  ترديد مواجه شده

 170به استناد اصل ،قضات محاكم دولت مبتني بر تقنين، از جمله استدلال شده كه چون
هاي دولتي مخالف نامهها و آييننامهي از اجراي تصويبقانون اساسي مكلف به خوددار

تـوان  پس در مرحله نظري مـي  ،با قوانين و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه هستند
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دولت در حوزه تقنين يا در صورت اختلاف قانون مذكور بـا قـانون    مدني مسؤوليتاز 
اعم از عادي و  ؛راي قوانيناساسي يا قواعد مسلم حقوقي، دفاع نمود. دادرس مأمور اج

 ـ  بايـد بـر    ،شـود رو مـي هاساسي است و هنگامي كه در دعوايي با دو متن متعـارض روب
 ،اگر فرض كنيم كه يكي از اين متون ،يكي از آن دو را مقدم شمارد. حال ،حسب قواعد

كنـد كـه قاعـده    مربوط به قانون اساسي و ديگري از قوانين عادي باشد، عقل حكم مـي 
تر حكومت كند و درست اسـت كـه قـوه مقننـه در برابـر قـوه       ر بر مقررات پايينتعالي

هاي آن قوه را ابطال كند، ولي اسـتقلال  تواند تصميمقضائيه استقلال دارد و دادرس نمي
مطـابق   ،ين متعارضنكند كه دادرس بتواند آزادانه در برابر قواقوه قضائيه نيز ايجاب مي

ناگزير نباشد در تجاوز به قـانون اساسـي بـا قـوه مقننـه      اصول حقوقي تصميم بگيرد و 
  ).121ص، 1364(كاتوزيان،  داستان شودهم

دولت در حوزه تقنـين، بررسـي   مسؤوليت ه دوم و مبتني بر پذيرش ابر اساس ديدگ
خـلاف   در جايي است كه قانون بـر فرض اول  پذير است:خسارات در دو فرض امكان

ول ؤدولت مس ـ ،شده باشد كه در اين صورت سلم انشاقانون اساسي يا قواعد حقوقي م
با اين استدلال كه چون قوه مقننه در تنظيم قـانون دچـار خطـاي     ؛جبران خسارت باشد

 ،دارد. بنـابراين مسؤوليت پس بدين دليل  ،است اي يا به تعبيري تقصير اداري شدهحرفه
سـاير شـرايط    همان خطاي دولت است كه بـا حصـول   ،مسؤوليتدر اين فرض، مبناي 
، در جايي است كه قانون با اصول برتر، مخالفتي نداشـته  فرض دومقابل پذيرش است. 

بلكه وضع قانون جهت تأمين يك منفعت ملي يا حمايت از مصالح همگاني باشد  ،باشد
اي خاص گردد كه در منجر به زيان عده ،رغم تأمين اين منفعت و مصلحت عموميهو ب
هاي نظريه تساوي همگان در برابر هزينه ،دولتمسؤوليت نا براي ترين مبجا مناسباين

كنـد كـه جامعـه    ها است؛ زيرا التزام به عدالت ايجاب ميعمومي يا توزيع عادلانه زيان
تقبـل كنـد و    ،بردها را در برابر نفعي كه از تصويب قانون ميها و هزينهتمامي خسارت

جبران، بـه بخـش خاصـي از افـراد جامعـه      هايي را بدون نتوان خسارات چنين فعاليت
ديـده، توسـط نماينـده    تحميل كرد. نتيجه منطقي اين حكم نيـز جبـران خسـارت زيـان    

  ).77-78، ص1376(غمامي،  يعني دولت است ؛جامعه
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با استفاده از قواعدي چون  ،حاكميت در زمينه تقنين مسؤوليتبايد توجه داشت توجيه 
توان خطاي ) و نمي328، ص48ش ،1397زاده، ممي و طاخطاست (ارس» كلُُّ مفت ضامن«

شخص حقيقي صاحب فتوا و ولايت در امر فتوا را بـا شـخص حقـوقي مـأذون از طـرف      
  طلبد. ت و بدون داشتن ولايت قياس نمود كه توضيح اين امر مجال ديگري را مييحاكم

 ناشي از اعمال قضايي مدني مسؤوليت

ي عام و اموري كه مربوط به اداره كشور و حاكميـت  از ديگر اقدامات دولت به معنا
هـاي  است، امور مربوط به قضا و حـل و فصـل اختلافـات ميـان مـردم توسـط دادگـاه       

هايي كه ناشي از سازد كه آيا در قبال خسارتال را مطرح ميؤدادگستري است و اين س
؟ دولـت تكليـف بـه جبـران خسـارت دارد يـا خيـر        ،هـاي قـوه قضـائيه اسـت    فعاليت

مانند خودداري يـا تـأخير در رسـيدگي بـه شـكايات يـا        ؛هاي ناشي از اموريخسارت
ها يا صدور رأي، صدور و اجراي حكم ناحق و غير قانوني در امور مدني و دادخواست

آيـا قابـل مطالبـه     ،كيفري به سبب ضعف دستگاه قضا يا به سبب تقصير يا اشتباه قاضي
  است. المللي شايسته توجهر فقهي، حقوقي و بينباشند يا خير؟ اين پرسش از منظمي

اسـت و در   قضات اشاره شده مدني مسؤوليتصورت مبسوط به هدر منابع فقهي، ب
 اسـتدلال شـده   »تسـبيب «و  »اتـلاف «و  »لاضرر«به قواعدي چون مسؤوليت اثبات اين 

وايـت  به بعد) و نيز روايـاتي ماننـد ر   258ص، 72ش، 1385(صالحي مازندراني،  است
 ةما اخطـأت القضـا  «فرمايند: كه حضرت مي 7از اميرالمؤمنين» اصبغ بن نباته«معروف 

اگـر  ؛ )495، ص14، جق1429(كلينـي،   »ي دم أو قطع فهو علـي بيـت مـال المسـلمين    ف
المال مسـلمين جبـران شـود.    قضات در خون و قطع عضو خطا كنند، بايد از طريق بيت

اصـبغ بـن   «صـورت مرسـل و از   هب ;خ طوسيگرچه در كتاب تهذيب شي ؛اين روايت
 ) و به روايت اصبغ شـهرت يافتـه  315، ص6، جق1407(طوسي،  است نقل شده» نباته
دليـل توثيقـاتي   هاما در كتاب كافي همين عبارت به سند ابي مريم آورده شده و ب ،است

از نظـر سـندي    ،اسـت  خصوص سلسله راويان اين روايت شـده  كه در كتب رجالي در
به بعد). به  95ص، 9ش، 1394يثي معتبر و صحيح است(وحدتي شبيري و ساماني، حد
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دولت را پذيرفته و بر آن ادعـاي عـدم خـلاف     مدني مسؤوليتاستناد اين روايت، فقها 
گلپايگـاني،   و 198، ص41تا، ج؛ خويي، بي248، ص7، جق1405(خوانساري،  اندكرده

المـال را  بيـت مسـؤوليت   ،طـابق روايـت  برخي فقهـا م  ،). در اين ميان449، صق1405
(سـبزواري،   امـا مشـهور   ،)29، ص2، جق1409(يـزدي،   انـد مختص قتل و قطع دانسته

) معتقدند خطاي قاضي در اموال 88، ص17، جق1415نراقي،  و 668، ص2، جق1413
  المال است.عهده بيت نيز با شرايطي بر

از خطاي عمدي يا تقصير  در كلام برخي فقيهان تصريح شده كه اگر خسارت ناشي
اما اگر وي با تلاش كافي حكم صـادر   ،داردمسؤوليت خود قاضي شخصاً  ،قاضي باشد

، ق1415(نراقـي،   المال بايد خسارت را جبران كندشخصي ندارد و بيتمسؤوليت  ،كند
انـد  به صراحت قائل شـده  ،نويسندگان با توجه به كلام فقيهاناز ). برخي 88، ص17ج

  .)205، ص1393(ميرداداشي،  شودضاوت از اعمال حاكميتي محسوب ميق مسألهكه 
و اختصـاص اصـل    1358با تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در سال 

قاضي، نظريه تفكيك اعمال تصدي و اعمـال حاكميـت كـه در     مدني مسؤوليتبه  171
وت و اعمال قضايي باره قضا در ،پذيرفته شده بود 1339ولت مدني ؤقانون مس 11ماده 

دولت در اعمال حاكميت، با استثنا مواجه شـد.   مدني مسؤوليتكنار گذاشته شد و عدم 
  است:  قانون اساسي چنين آمده 171در اصل 

هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع، حكم و يا در تطبيق حكـم بـر   
قصـير،  مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجـه كسـي گـردد، در صـورت ت    

مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت، دولت خسارت 
چـه تقصـير يـا اشـتباه قاضـي      چنـان  ؛كند. در موارد ضرر معنـوي را جبران مي

  موجب هتك حيثيت از كسي گردد، بايد براي اعاده حيثيت او اقدام شود.  
ديـده،  يـان بـراي قضـاتي كـه مقصـر باشـند، در برابـر اشـخاص ز        ،مطابق اين اصل

بـاره آراي   هـم در  ؛توانـد است. اين جبران خسارت مـي  بيني شدهپيش مدني مسؤوليت
ديـده  خصوص تصميمات حقوقي، مدني و اداري صورت گيـرد. زيـان   كيفري و هم در

ولي اثبات خسـارت   ،كنددعواي خسارت يا ضرر و زيان را در دادگاه عمومي طرح مي
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ادن پرونده براي دادگاه انتظامي قضات و ثبوت تقصير منوط به صدور قرار اناطه و فرست
  .)79، ص1385تمني، ؤي مي(طباطبا يا اشتباه قاضي توسط دادگاه اخير است

منجر به طرح مباحثي پيرامون مفهوم تقصير و اشـتباه مـذكور در    ،تصويب اين اصل
بـور،  در اصـل مز » تقصـير «منظـور از   ،اناندبه نحوي كه از نظر برخي حقوق ؛اصل شد

، تقصيرها و خطاهـاي سـبك و خيلـي    »اشتباه«تقصيرهاي عمدي و سنگين و منظور از 
 ،) و برخي ديگر در توجيـه اصـل  167و166، ص1390رحيمي،  و (صفايي سبك است

هـاي  قاضي ضامن همه زيان ،قائل شدند كه اگر تقصير را به معناي مرسوم خود بگيريم
عمدي خود خواهد بود و اين امر با مفـاد   مادي و معنوي ناشي از تقصير عمدي يا غير

توان گفت چراكه مي ؛هاي اين شغل مهم و پرخطر سازگار نيستو ضرورت 171اصل 
فلـذا   .حتـي قصـور هـم نيسـت     ،بلكه در مواردي ،نه تنها تقصير نيست ،هابرخي اشتباه

گونـه  شود كه آنان در برابر دعـاوي ناشـي از ايـن   استقلال رأي قضات زماني تأمين مي«
و دولت بايد خسـارت ناشـي از اشـتباه     ..هاي احترازناپذير مصونيت داشته باشند.اشتباه

  .)314، ص1386(كاتوزيان، » دادرس را جبران كند
مثل قانون مجازات اسلامي و قانون آيـين دادرسـي    ؛در قوانين عادي 171مفاد اصل 

  است:  آمده 1392 قانون مجازات اسلامي 13است. در ماده  كيفري انعكاس يافته
نبايـد   ،ها حسب موردحكم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي و اجراي آن

تجـاوز   ،اسـت  از ميزان و كيفيتي كه در قانون يا حكم دادگاه مشخص شـده 
كند و هرگونه صدمه و خسارتي كه از اين جهت حاصل شـود، در صـورتي   

مسـؤوليت كيفـري و   موجـب   ،حسب مورد ،كه از روي عمد يا تقصير باشد
   .شودالمال جبران ميمدني است و در غير اين  صورت، خسارت از بيت

چون شامل اجراي حكم  ؛قانون اساسي دارد 171تر از اصل اين ماده قلمرويي وسيع
دولت محدود به اشتباه به معناي تقصير سـبك و خيلـي سـبك    مسؤوليت شود و نيز مي
است و  حكم به مجازات مغاير قانون بوده ،شود است و در هر صورتي كه آشكار نشده

 مـده آعمد و تقصيري متوجه قاضي يا مأمور اجرا نبوده و از اين حيث خسارتي به بـار  
  ول خواهد بود. ؤاست، دولت مس
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  دارد: مقرر مي 1392قانون مجازات اسلامي  486ماده 
مه هرگاه پس از اجراي حكم قصاص، حد يا تعزير كه موجب قتل، يـا صـد  

طبـق مقـررات آيـين دادرسـي،      ،پرونـده در دادگـاه صـالح    ،است بدني شده
ــاه      ــود، دادگ ــت ش ــم ثاب ــحت آن حك ــدم ص ــده و ع ــدد ش ــيدگي مج رس

المال را صادر و پرونده را با كننده مجدد، حكم پرداخت ديه از بيترسيدگي
نمايـد تـا   ذكر مستندات، جهت رسيدگي به مرجع قضايي مربوط ارسال مـي 

ت رسيدگي شود. در صورت ثبوت عمد يا تقصير از طرف قاضي طبق مقررا
صادركننده حكم قطعي، وي ضامن است و به حكم مرجـع مـذكور، حسـب    

و بازگردانـدن ديـه   » تعزيرات«مورد به قصاص يا تعزير مقرر در كتاب پنجم 
   .شودالمال محكوم ميبه بيت

ول ؤديده مس ـي را در برابر زيانقاض ،گذار در صورت عمد يا تقصيردر اين ماده نيز قانون
  است.  در نظر گرفته مدني مسؤوليتاما در صورت خطا يا اشتباه قاضي براي دولت  ،شناخته

  است:  مقرر شده 1392قانون آيين دادرسي كيفري  145در ماده 
ها در صورتي كه متصرف منزل و مكان و يا اشياي مورد بازرسي، از بازكردن محل

ها را بدهد، اما تواند دستور بازگشايي آنودداري كند، بازپرس ميو اشياي بسته خ
  د. شو گردد، خودداريتا حد امكان بايد از اقداماتي كه موجب ورود خسارت مي

 موجـب  بـه  و شود وارد مادي خسارت ماده، اين اجراي در كهصورتي در :تبصره
چنـين  ر شود، هـم تصميم قطعي، قرار منع يا موقوفي تعقيب و يا حكم برائت صاد

حتي اگـر موضـوع بـه صـدور قـرار       ،كننده شخص مجرم نباشدمواردي كه امتناع
جلب به دادرسي يا محكوميت متهم منجر شود، دولت مسؤول جبـران خسـارت   

صـورت،   كه تقصير بازپرس يا ساير مأموران محرز شود كه در ايـن است، مگر آن
  .نمايدأموران مقصر مراجعه ميكند و به بازپرس و يا مدولت جبران خسارت مي

 ،اسـت و بـراي هـر دو    اين ماده ميان قاضي (بازپرس) و مأمور تفاوتي قائـل نشـده  
هـر دو   ،خلاف مواد قانون مجازات اسـلامي  چنين برسان در نظر گرفته و همحكم يك

توان در همـاهنگي بـا   است و كلمه تقصير را مي كار نرفتههب» تقصير«و » عمد«كلمه 
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قانون اساسي به معناي عمد و تقصـير سـنگين دانسـت و نيـز در ايـن مـاده        171 اصل
غير از عمد و تقصير سنگين بازپرس و مأمور اجرا  ،دولت شامل همه فروضمسؤوليت 

دولت مبتني بر تقصير نيست و صرف رابطه سببيت ميان زيـان  مسؤوليت يعني  ؛شودمي
  كند. دولت كفايت مي مسؤوليتوارده و عمل بازپرس يا مأموران براي 

اختصـاص مـواد    ،1392مصوب  ،هاي مهم قانون جديد آيين دادرسي كيفرياز نوآوري
به خسارت ناشي از بازداشت و حبس ناروا و امكان جبران زيان ايام بازداشت  261تا  255

متهم در صورت صدور حكم برائت يا قرار منع تعقيب او از محل صندوق اعتباري مقرر در 
  اين قانون:  255. مطابق ماده )174، ص59، ش1397(رحيمي،  اين قانون است 260ماده 

به هر علت بازداشـت   ،اشخاصي كه در جريان تحقيقات مقدماتي و دادرسي
شوند و از سوي مراجع قضايي، حكم برائت يا قرار منع تعقيب در مـورد  مي

ارت ايـام  خس ـ ،) ايـن قـانون  14توانند با رعايـت مـاده (  آنان صادر شود، مي
  .بازداشت را از دولت مطالبه كنند

اين قانون  259. در  ماده است دايره شمول را در مواردي محدود كرده 256البته ماده
د كـه در  ردادولت را مبتني بر تقصير نگذاشته و بيان ميمسؤوليت گذار به وضوح قانون

ارت اسـت.  ول نهـايي جبـران خس ـ  ؤغير از عمد و تقصير سنگين اشخاص، دولت مس ـ
قانون آيين دادرسي كيفري نيز مربوط به جبـران خسـارت ناشـي از     518چنين ماده هم

  اجراي حكم حبس است. 
كارگيري سـلاح توسـط مـأمورين    هقانون ب 13گذار در ماده علاوه بر قوانين يادشده قانون

  است. دولت در برابر اعمال حاكميت را پذيرفتهمسؤوليت نيز  1373مصوب  ،نيروهاي مسلح
قـانون   171چند اصل  هر ؛توان گفتهاي حقوقي يادشده ميبندي تحليلدر مقام جمع

اساسي و قوانين مجازات اسلامي و قانون آيين دادرسي كيفري مربوط به قضاوت و صدور 
تـوان گفـت   كند كه ديگـر نمـي  اما اين انديشه را تقويت مي ،و اجراي احكام قضايي است

ي ندارد و با توجه به اصـل لـزوم جبـران خسـارت     مسؤوليتكميتي دولت در قبال اعمال حا
توان گفت دولت از نظريه رساننده ميزيانمسؤوليت فارغ از شخصيت، سمت و  ،ديدهزيان

مبني بر تفكيـك اعمـال حـاكميتي و اعمـال      1339 مدني مسؤوليتقانون  11خود در ماده 
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كـه  ضـمن ايـن   ؛اسـت  عدول كـرده  در قبال اعمال حاكميتي او نداشتنمسؤوليتتصدي و 
  از نظر فقهي به شدت مورد انتقاد است. ،تفكيك اعمال دولت به حاكميتي و تصدي

المللـي و  ديدگان اشتباهات قضايي، در برخي اسناد بينضرورت جبران خسارت از آسيب
شـر  كنوانسيون اروپايي حقـوق ب  5ماده  5است. بند  هاي مهم حقوقي نيز پذيرفته شدهسيستم

خلاف ضوابط و مقررات اين ماده قرباني يك بازداشت يا  هر شخصي كه بر«دارد: مقرر مي
ايـن   13چنـين مـاده   هـم  .»حبس غير قانوني گردد، حق دارد كه از وي جبران زيـان شـود  

هاي مقرر او در اين كنوانسيون هر شخصي كه حقوق و آزادي«دارد: كنوانسيون نيز مقرر مي
هرچنـد   ؛هاي صالح ملي درخواست جبران زيان ارائه نمايـد نزد مقام حق دارد ،نقض گردد

  .»هاي اداري صورت گرفته باشدهاي وي توسط مقامكه نقض حقوق و آزادي
مانند فرانسـه، انگلـيس، آلمـان و     ؛قوانين اساسي و آيين دادرسي كيفري كشورهايي

 ،اند (صالحي مازندرانيدليل خطاهاي قضايي را پذيرفتههدولت ب مدني مسؤوليتبلژيك 
مانند ايالات متحده آمريكـا، كانـادا و    ؛گروهي ديگر از كشورها .)140ص، 7ش، 1384
گيرانه مـورد  شخص قاضي را با تفسيري كاملاً سخت مدني مسؤوليتمنحصراً  ،استراليا

در  مـدني  مسـؤوليت گونه ي هيچيدهند و در اين كشورها دستگاه قضاشناسايي قرار مي
  .)447، ص1392(زرگوش،  ي ندارديصميمات قضاقبال ت

  گيرينتيجه
در قبال اعمال حاكميتي  مسؤوليتهاي متعددي بر نظريه معافيت دولت از اشكال. 1

تـوان فـي الجملـه اصـل     وارد است و با توجه به نتايج غير قابل قبول مترتب بر آن، مي
قواعـد بنيـادين و مهـم    ه لنظريه تعميم را در چارچوب قواعد عمومي و مبتني بر سلس ـ

را توجيـه  مسـؤوليت  پذيرفت و در تبيين قواعدي كـه تعمـيم    مدني مسؤوليتحاكم بر 
 اشاره كرد. »الغنم بالغرم«و  »لاضرر«، »احترام«توان به مبناي مي ،كندمي

هرگونه خسارت ناشي از اعمال و اقدامات و تصميمات اداري دولت و مسـتخدمين  . 2
هاي اجرايي و اداري موجب زيان و چه اعمال ادارات و سازمانو چنان است او قابل مطالبه

قانون تشكيلات و آيـين دادرسـي    10ماده  2توانند با توجه به بند ها ميضرر افراد شود، آن
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بودن مصوبه يا مشروع به ديوان مراجعه نمايند و پس از احراز نا 1392ديوان عدالت اداري 
يا يك كارمند دولتي توسط ديوان، وظيفه تعيين ميزان خسارت بـا   اقدام نهاد يا ارگان دولتي

 ،بـار قـوه مجريـه ناشـي از تقصـير نباشـد      دادگاه عمومي است و در مواردي كه عمل زيان
  تواند براي مطالبه خسارت رأساً به دادگاه عمومي مراجعه كند.ديده ميزيان

صدي و تقصير اداري، در مـاده  دولت و انحصار آن به اعمال ت مدني مسؤوليتتحديد . 3
 مسـؤوليت ، با موازين شرعي و قواعد حقوقي و فقهـي بنيـادين در   مدني مسؤوليتقانون  11

 رسد و شايستهاي از اصول قانون اساسي سازگار  به نظر نميو نيز با روح حاكم بر پاره مدني
 اعلام شود. است وضعيت آن از اين حيث، توسط شوراي محترم نگهبان تعيين تكليف و

 در 171بـا توجـه بـه اصـل      ،ييناشـي از اعمـال قضـا    مـدني  مسؤوليتدر خصوص . 4
هاي ناشي از عمل قاضي و با توجه بـه مـواد قـوانين    قبال زيان دولت درمسؤوليت خصوص 

كه به خسارت ناشي از بازداشت و حبس ناروا  1392مجازات اسلامي و آيين دادرسي كيفري 
يام بازداشت متهم در صورت صدور حكم برائت يـا قـرار منـع تعقيـب     و امكان جبران زيان ا

  باشد.ناشي از اعمال حاكميتي ميمسؤوليت گذار به سمت پذيرش اشاره نموده نگرش قانون
  

  هايادداشت
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نتشـارات  اتهـران:  ، مدني دولـت  تحولات حقوق خصوصي، مسؤوليتابوالحمد، عبدالحميد،  .1

 .1349دانشگاه تهران، 
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